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سلسله هاي مهم و  جامعۀ محلی شیراز در قرن نوزدهم میلادى1
از نوبوآکى کوندو

مترجمان: نائوفومی آبه2 
 امید رضائی3 

مقدمه: 
گفته می شود که یکی از خصوصیات جامعۀ اسلامى، تغییرات شدید اجتماعی است. بدین سبب جهان 
دوشیرمه  و  [مصر]  مملوکی  نظامى  بلکه  دارند،  خاصی  طبقه بندي  که  نیست  ژاپن  و  اروپا  همانند  اسلام 
[عثمانی] را داشت که شخص مى توانست از مرتبۀ غلامى و چوپانى به مرتبۀ نخبگی برکشیده شود؛ ازین 
رو در زمینۀ علم تاریخ و تحقیقات تاریخی خود نظام خاندانی مورد تحقیق قرار نگرفته است. هرچند در 
جهان اسلام تغییرات طبقاتی وجود داشت، انتقال و انحصار مشاغل به صورت موروثی هم دیده می شود. در 

این خصوص تحقیقات در مورد خاندان هاي مهم صورت گرفته است. 
به خصوص در تاریخ ایران که تخصص نویسندة این مقاله است سلسله ها و خاندان هاي فارسی زبان 
کوتاه  مدت  به  یعنی  داشتند.  جامعه  در  مهمی  بسیار  نقش  مغول  و  ترك  عشایر  همانند  ایران  در  شهري 
در  مهمی  نقش  و  ماندند  باقی  همچنان  مهم  خاندان هاي  ولی  شدند  مضمحل  مغول ها  مرکزي  حکومت 

1 عنوان اصلى این مقاله به زبان ژاپنى چنین است:
KONDO, Nobuaki: “ Jûkyû Seiki Shîràz no Meika to Chihô Shakaim”, Rekishigaku Kenkyû, 
1996, vol. 685,  pp. 13-24.

2. دکتراى تاریخ ایران، دانشگاه توکیو
3. کارشناس ارشد تاریخ،(کارشناس پژوهش، سازمان اوقاف و امور خیریه)  
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جامعۀ محلی پیدا کرد. به عنوان منشیان و دبیران در حکومت هاي گوناگون به خدمت اشتغال داشتند.1
دربارة خاندان هاى قبل از قاجار، تاحدودى تحقیق شده است. اما در دورة قاجار کمتر کار شده است.2 
نگارنده تا قبل از این مقاله در بارة خوانین یزد تحقیقاتی ارائه داده بود.3 سلسلۀ خوانین یزد که از حیث 
قدرت محلى و نظامى (تفنگچى داشتند) استثناء بود، و بخاطر منابعی که در آن مقاله استفاده کردم نتوانستم 
سعى  ناصرى4،  فارسنامۀ  از  استفاده  با  مقاله  این  در  لذا  دهم.  قرار  بررسى  مورد  را  یزد  دیگر  خاندان هاى 

خواهیم کرد تا خاندان و سلسله هاى مختلف و معروف شیراز را بررسى نماییم.
رویس قبلاً با نگاهى جامعه شناسانه به خاندان ها و سلسله ها توجه کرده بود.5 وى بر اساس بررسی سه 
خانواده از قرون نوزدهم و بیستم م.، پنج مؤلفه را براى اینکه چه کسى مى تواند با چه معیارهایى به عنوان 
نخبه انتخاب شود، معرفى کرده. نظرش جالب توجه است اما منظور او از کلمۀ «نخبۀ محلى»، مبهم است. 
در تحقیق رویس این نکته مشخص نبود که نخبگان با چه معیاري نخبگی را از آن خود  کرده بودند و 

چطور آن را از دست می دادند.
در آغاز لازم است مشخص شود که در این مقاله منظور از خاندان و سلسله هاى مهم چیست؟ نخبگان 
شهري و محلی ایران نسل به نسل، قدرت را از آن خود کرد و یک سلسله و خاندان هر از گاهی قدرتمند 
را تشکیل می دادند؛ از این رو در تحقیقات قبلی سلسله ها و خاندان هاي مهم را از نخبگان محلی و شهري 

متمایز نساختند.     
این مقاله بر طبق سفارش کنفرانس خاندان و جامعۀ محلی می بایست تهیه می شد. بدین دلیل نگارنده 
فقط سلسله ها و خاندان هاي مهم را مورد توجه و تحقیق قرار می دهد. سؤال ما این است که چه سلسله اى، 
سلسلۀ مهم است؟ معیارهاى انتخاب سلسله هاى مهم براساس تفکرات همان زمان است. یعنی معاصران 
هر سلسله ، آن سلسله ها را مهم می دانستند؛ لذا آن سلسله مهم می شد. به همین دلیل، در این مقاله، 39 
سلسله را که مؤلف فارسنامه ناصرى مهم  شناخته است، بررسى خواهیم کرد. من در این مقاله طبق نوشتۀ 
مؤلف فارسنامه ناصرى آشکار مى سازم که کدام سلسله ها مهم بوده اند و نفوذ آنها در جامعۀ محلى چقدر 

بوده است؟

1. Lambton: Continuity and Change in Midieval Persia: 1988, pp. 297-327 ; Haneda: Toho 
isulamu sekai no seiritsu (تشكیل جھان اسلام شرقي) , 1993, pp. 49-54.

2. درباره تحقیقاتی که تاکنون در این خصوص انجام گرفته است نک: 
Haneda, M: Iran, in Islamic Urban Studies, 1994, pp. 252-257.
3. Kondo: Yazudo no Mohanmado Tagi han to sono ichizoku: 18, 19 seiki Iran no tihou 
yuryokusha no zitsuzo, 1993, pp. 1-36.

4. حسینی فسائی، فارسنامه ناصري، 1367خ. و ترجمۀ انگلیسی بخش اول قاجاریه از:
Busse, tr. History of Persia under Qajar Rule, 1972
5. Royce: The Shirazi Provincial Elite: Status Maintrance and Change, 1981, pp. 289-300, 434-435.
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1. وضعیت سلسله هاى مهم
الف- فارسنامه ناصرى و شیوة نگارش آن 

فارسنامه ناصرى، اثرى دو جلدى است. جلد اول درباره تاریخ ولایت فارس از سال اول هجرى تا سال 
1300 است و جلد دوم، جغرافیاى آن ولایت است. این اثر جغرافیایى که دربارة شیراز و مناطق روستایى 
خواهد  بحث  شیراز  دربارة  نخست  مقاله  این  در  است.  شده  تمام  م.  هـ.ق/ 1887  سال 1304  در  است، 
شد.6 شیراز یازده محله داشته است که نخبگان مهم هر محله معرفى شده اند. اکثر صفحات دربارة  این 
معرفى هاست. غیر از فارسنامه ناصرى، چند اثر دیگر هم دربارة جغرافیا و شرح حال رجال وجود دارد، ولى 
هیچ یک از آنها با فارسنامۀ ناصرى برابرى نمى کند. شیوة او در معرفى نخبگان خیلى دقیق، مفصل و با 
برنامه است؛7ولى در این مقاله به عنوان یک سلسلۀ مشخص شناخته مى شوند که به زبان فارسى مثلاً 
«سلسلۀ آتشى ها» (ردیف 10) گفته مى شوند نه به عنوان یک شخص. اصل کلمۀ «سلسله» عربى و به 
معنى «زنجیر» است. سلسله علاوه بر خاندان به معنى «شجره» در تصوف که رابطۀ آنها خونى نیست، 
بلکه مرید و مرادى است، به کار رفته است. در زبان فارسى به معنى «فامیل» هم کاربرد دارد. البته دیگر 
مؤلفان نیز از این کلمه استفاده کرده اند. در منابع دیگر مناطق نیز به معنی خانواده و فامیل به کار برده شده 

است؛8 لذا شیوة  فارسنامۀ ناصري انحصاري نیست. 
39 سلسلۀ مهمی که در فارسنامه ناصري آمده است، در این مقاله به صورت جدول در آورده شده است. 
بعد از لفظ «سلسله»، نام سلسله مى آید.9 اساس این اسم دو چیزاست: یا بر اساس مناصب و مشاغل مثل 
سلسله اى که نسل به نسل، شیخ الاسلام شیراز (ردیف 4) بوده اند و به عنوان شیخ الاسلام شناخته مى شوند 
یا سلسله اى که مدتى طولانى منصب مستوفى گرى داشته اند؛ مثل سلسلۀ مستوفیان دروازة کازرون (ردیف 
28) یا سادات مستوفى موسوى (ردیف 32). و اگر تاجر خیلى بزرگى بود، قطعاً از عنوان کلمۀ تجار استفاده 

6.  فارسنامه ناصري، 911- 1135.  بر این اساس تحقیقی به زبان ژاپنی انجام شده است. 
Komaki: Zenkindai makki no Iran no “tojo”: Shirazu no baai, 1990, pp. 1-31.؛ Komaki, Shirazu 
no mahalle: 19seiki kohan wo chushin ni, 1992, pp. 1-20.؛Hasegawa, Nuri ke to kajaru cho 
shoki no Farusu chiho, 1992, pp. 1-32.
7. مثلاً  آثار العجم که در سال 1314هـ.ق./ 1896-1897م. به پایان رسیده است نخبگان شیراز  را بر اساس مشاغل 
آنها معرفی کرده و شــرح رجالی که با آثار تاریخی و ابنیه ارتباط داشــته اند ارائه کرده است. در آثار الجعفري که در 
سال 1276 هـ.ق/ 1860م. به پایان رسیده نیز نخبگان بر اساس مشاغل و به اختصار معرفی شده اند. و تذکرة دلگشا 
که در ســال 1240هـ.ق./ 1824م. نوشــته شده است تذکره اي دربارة شعرا ست بدین دلیل بر حسب الفباي تخلص 
طبقه بندي شــده اســت. (فرصت الدوله، آثارالعجم،1362؛ آثار الجعفري (تهران)، 1276هـ.ق؛ نواب شیرازى، تذکره 

دلگشا، 1371)
8. تحویلدار اصفهان، جغرافیاى اصفهان، تهران، 1342: 66-79، بجاي «سلسله» از «طایفه» استفاده  شده است. ر.ك. 

وزیرى، جغرافیاى کرمان، 1353: 72-58.
9. گاه بین لفظ «سلسله» و نام سلسلۀ مورد بحث، صفتی مثل «جلیله» به کار می رفته است؛ به عنوان نمونه: «سلسلۀ 

جلیلۀ هاشمیه».
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مى شد، مثل تجار عبدالحسینى (ردیف 22) و تجار دهدشتى (ردیف 23) و تجار نمازي (ردیف 39). این 
بوده.  مهم  خیلى  مناصب  بودن  موروثى  مهم،  سلسلۀ  یک  تشکیل  براى  که  است  این  از  حاکى  موضوع 
همچنین مهم بودن شخص آن سلسله، مثل سلسلۀ هاشمى (ردیف 11) که بر اساس اسم میرزا هاشم است 
که اولین فرد این سلسله بوده که به مقامى نائل گردیده است. یا سلسلۀ وصالیه (ردیف 17) که برگرفته از 

تخلص شاعرى بود که به وصال شهرت داشت.1 
این مسائل آشکار مى سازد که اولاد یک شخص شخیص بودند که یک سلسلۀ مهم را تشکیل مى دادند. 
نام گذارى  مى شوند.  شروع  آنها  از  یکى  از  هستند،  (ع)  حسین  امام  و  (ع)  حسن  امام  نسل  از  که  سادات 
سلسله ها با هم زیاد تفاوت  دارند؛ ازاین رو اسم سلسله ها نظام مند نبود. اطلاعات عرضه شده در فارسنامه 

ناصرى فقط بر پایۀ گفتار همان عصر است.
از  خانواده  چند  شامل  خود  گاه  سلسله،  یک  البته  دارند.  تفاوت  زیاد  هم  با  سلسله  هر  اسامى  نگارش 
سلسله هاى مختلف مى شد. یک سلسله هم به چند صورت معرفی می شد. مؤلف فارسنامۀ ناصرى، به ویژه 
در مورد سلسلۀ خودش که یک سلسله به نام سادات دشتکی شیراز (ردیف 24) است، سه سلسله معرفی 

کرده که سلسلۀ میرزایان فسائی (ردیف 5) و سلسلۀ نخبگان فسا هستند.2
سلسله ها معمولاً مردانه بوده اند، ولى شامل یک سلسلۀ زنانه هم مى توانستند باشند. تعداد نفرات سلسله 

هم تفاوت زیادى داشت؛ از یکی دو نفر (ردیف 2 و 13) تا پنجاه نفر (ردیف 11 و 24). 
کل اعضاى رجال شیراز حدود هزار نفر نخبه بوده است که حدود هشتصد نفر، برابر هشتاد درصد آنها 
از 39 سلسله اى بوده اند که معرفى  شدند. معرفى سلسله هاى مهم بیشتر براى اشخاص متوفاست، ولى غیر 

از 39 
سلسله، معاصران مؤلف هم هستند. از این نظر ما نمى توانیم نتیجه گیرى نماییم که آنها در آن زمان 

قدرت زیادى داشته اند. براى شناخت سلسله، گذشتۀ آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
ب- ادامۀ سلسله ها

براى سلسلۀ مهم، تداوم سلسله اهمیت داشته است. در جدول، تعداد نسل هر سلسله بر حسب کتاب 
مهاجرت  زمان  از  کردند،  مهاجرت  شیراز  به  که  مهمى  سلسله هاى  شروع  شده.  ارائه  ناصرى  فارسنامۀ 
آنهاست. سلسله هایى که سابقۀ زیادى داشتند، ده نسل دارند، (ردیف 5، 24، 28، 38) ولى سلسله هایى هم 

1. در مورد جایگاه وصال و اولادش در تاریخ ادبیات ایران، ر.ك: 
Rypka: “History  of Persian Literature up to the Beginning of the 20th Century”, 1968, pp. 331-
332.

2. دلیل آن این است که میرزا محمدمعصوم (وفات: 1032هـ.ق/ 1622-1623م.) به مکه مهاجرت کرد. نوة او میرزا 
ســید علی خان صدرالدین (وفات: 1118هـ.ق./ 1706-1707م.) به شــیراز  بازگشت و براي فرار از ناامنی پس از 
ســقوط صفوي پسرش میرزا مجدالدین محمد (وفات: 1181هـ.ق/ 1767-1768م.) در فسا سکنا گزید. بدین دلیل 

اولاد او به سلسلۀ فسائی شهرت یافت.
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هست که دو نسل بیشتر ندارند (ردیف 15) و بالاتر از پنج نسل، کلاً 27 سلسله برابر هفتاد درصد بوده اند. 
سلسله اي غیر از 39 سلسلۀ مهم، حداکثر چهار نسل بیشتر ندارند.1 این خود معیارى محسوب مى شده است. 
اگر از نظر سابقه و عمر به سلسله ها توجه کنیم، در فارسنامۀ ناصرى بعضى سلسله ها مهم اند. در اینجا 

بر حسب سده  منشاء آن سلسله ها، آنها را طبقه بندي می نمایم:
 از 900 هـ.ق/ 5-1494 میلادى5 سلسله
از 901 هـ.ق/ 6-1495 میلادى الى 1000 هـ.ق/ 2-1591 میلادى 1 سلسله
از 1001 هـ.ق/ 3-1592 میلادى الى 1100 هـ.ق/ 9-1688 میلادى4 سلسله

از 1101 هـ.ق/ 90-1689 میلادى الى 1200 هـ.ق/6-1785 میلادى20 سلسله
از 1201 هـ.ق/ 7-1786 میلادى به بعد 5 سلسله
مبهم4 سلسله

بر اساس فارسنامۀ ناصرى، سلسله هایى که بیش از صد سال قدمت داشته اند، سى سلسله  بوده اند که 
خود سه چهارم سلسله هاى شیراز است. آنها که بیش از دویست سال سابقه داشته اند، ده سلسله برابر با یک 

چهارم مى شده اند که مى توان گفت تقریباً نصف سلسله ها مربوط به قرن دوازدهم هـ.ق. است. 
این نتیجه صرفاً متکى به فارسنامه ناصرى نیست، بلکه بر اساس حوادث تاریخى دیگر هم مى شود 
حدس زد که قرن دوازدهم هـ.ق. دورة پرتحولى، مثل سقوط صفویه، بوده است. سلسلۀ مدرسی ها (ردیف 
6)، سلسلۀ میرزایان جابري انصاري (ردیف 23)، طایفۀ ملاباشى (ردیف 35) به دلیل ناامنى حاصل از سقوط 
صفویه، به فارس مهاجرت کردند. نیمۀ دوم قرن دوازدهم هـ.ق. شیراز به عنوان پایتخت زندیه رونق یافت. 

سلسلۀ حاجى آغاسى (ردیف 37) به واسطۀ ارتباطى که با حکومت زندیه داشت، به شیراز آمدند.
قرن سیزدهم هـ.ق. پنج سلسلۀ جدید حضور دارند که جدیدترین آنها سلسلۀ رضویه (ردیف 3) است. 
آنها در سال 1233 هـ.ق./ 1817م. ـ هفتاد سال قبل از اتمام فارسنامۀ ناصرى ـ به شیراز مهاجرت کردند. 

بعد از این سلسله، سلسلۀ مهم دیگرى نمى شناسیم. این سال ها خود یک معیارند.
ج- مبدأ

سادات به جهت انتساب به پیامبر اسلام (ص) همواره مورد احترام هستند. اینان به راحتى مى توانستند 
به عنوان سلسله اى مهم درآیند. این نکته تا به حال مورد توجه محققان قرار گرفته است.2 از کل سى و نه 
سلسله، سادات دوازده سلسله برابر با یک سوم را تشکیل داده اند. این تعداد زیاد نیست. اما از ده سلسله اى 
که بیش از دویست سال قدمت داشتند هفت سلسله سادات بوده اند. این در حالى است که از مجموع بیست 
و پنج سلسله اى که عمر آنها  کمتر از دویست سال است، فقط پنج سلسله سادات بوده اند این خود گویاى 
این موضوع است که سلسله هاى قدیمى بیشتر ساداتى بوده اند که شجره خود را مهم مى دانستند؛ ازین رو 

1. مثلاً سلسلۀ حاجی محمدصالح تاجر. ر.ك: فارسنامه ناصري: 954؛ مثلاً سلسلۀ حاجی حسن نقیب. ر.ك: همان: 
.957

1. Haneda, 1994: 254.
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اطلاعات مربوط به اجداشان را بیشتر حفظ مى کردند. به عنوان نمونه در توضیح سلسلۀ سادات دشتکى 
شیرازى (ردیف 24) سلسله نسب تا شخص پیامبر اسلام (ص) کاملاً مشخص است. البته سلسلۀ نسابه 
(ردیف 25) که مسئول حفظ شجرة سادات بود هم وجود داشته است. این سلسله، دفتر شجره هاى سادات 
فارس را در اختیار داشت. کسانى را که از سادات نبودند حذف مى کردند و آنهایی را که از سادات بودند، 

حفظ می کردند.1
باید به خاطر داشت که برخى سلسله هاى مهم قدیمى در اواخر قرن سیزدهم هـ.ق./ نوزدهم م. مضمحل 
شدند. مثل سلسله سادات انجوى (ردیف 8) که در فارسنامۀ ناصرى به عنوان سلسله اى مهم معرفى شده 
است. در قرن هشتم هـ.ق./ چهاردهم م. در فارس و مرکز ایران یک حکومت محلى تشکیل داده بودند2 
و در اوایل دورة صفویه از این سلسله، صدر و متولی آستان قدس رضوي و آرامگاه شیخ صفی در اردبیل 
انتخاب شدند.3 اما در زمان تألیف فارسنامه ناصري، آنها دیگر رونق قبل را نداشتند و اکثرشان با درآمد 
املاك موروثی زندگی می کردند یا در محکمۀ شرعی به عنوان کاتب، کار می کردند. در دورة کریم خان 
زند، مقام نسابه (ردیف 25) مذکور از بین رفت و بدین سبب تعداد زیادي از مدعیان سیادت به وجود آمدند 
و اهمیت و نفوذ سادات کم شد و سادات نسابه که خود سید بودند، چاره اي جز این نداشتند که به عنوان 
کاتب کار کنند تا دستمزدي بگیرند. سلسلۀ کلانتران سابق که از سادات بودند، (ردیف 30) منصب کلانتري 
را در سال 1160 هـ.ق./ 1747-1748م. از دست دادند. سلسلۀ میرزایان جابري انصاري (ردیف 26) که از 
بازماندگان انصار بودند، در دورة صفوي مدتی منصب وزیر اعظم را داشتند، ولی در قرن هجدهم قدرت خود 
را از دست دادند؛ ازاین رو به عنوان متولی موقوفات موروثی زندگی می گذراندند. در تاریخ سیاسی فارس 
سلسله هاي  این  از  و 24)  (ردیف 5  ناصري  فارسنامه  مؤلف  خود  سلسلۀ  جز  به  میلادي  نوزدهم  قرن  در 
قدیمی مذکور کسی حضور نداشت و می توان گفت سلسله هاي قدیم مانند سلسله هاي سادات، نفوذ خود 

را از دست دادند. 
دومین نکتۀ جالب توجه، منشأ این سلسله هاست. سلسله هاى شیخ الاسلامی (ردیف 4)، امام جمعه (ردیف 
16) و مشایخ جامع عتیق (ردیف 31) عرب هستند. هر کدام از آنها از نیمۀ دوم دورة صفویه از جنوب عراق 
یا منطقۀ خلیج فارس مهاجرت کردند و تا آخر قرن نوزده میلادي نسل به نسل به عنوان علما، مناصب عالی 
داشتند. همه می دانند که در دورة صفوي شیعۀ دوازده امامی مذهب رسمی شد؛ ازاین رو تعداد زیادي از علما 

1. فارســنامه ناصري: 1062. در مورد کنترل نسب نامۀ سادات ر.ك. موري موتو: شکل گیرى علم انساب آل ابى طالب 
در قرن چهارم و پنجم هجرى قمرى، ش3 و 4، س29: 296-261.

2. Roemer :“The Jalayirids, Muzaffarids and Sarbadârs”, 1986, pp. 11-13.
3. در مورد امیرابوالولی ر.ك. ترکمان: تاریخ عالم آراي عباســی، 1334: 148 و 1089.مؤلف فارسنامۀ ناصري او را 
صدر در دورة شاه عباس ثانی دانسته است ولی براساس کتب تاریخی همان زمان او در دورة محمد خدابنده و شاه 

عباس اول صدر بوده است.
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از مناطق عرب نشین به ایران مهاجرت کردند.1 این نکته که علماى عرب بعد از آمدن به فارس به عنوان 
سلسله اي مهم ادامه یافتند و منصب شرعیات و امور دینی را در اختیار داشتند، ثابت می کند که مهاجرت 

آنها نه فقط براي گسترش تفکر شیعه، بلکه تأثیر زیادي در روش حاکمیت محلی داشت.
تا کنون محققان، سلسله هاي مهم را از ایرانیان یکجانشین می دانستند،

 ولی بعضی از سلسله هاي مهم از عشایر ترك هم بوده اند. حاجی آغاسی، مؤسس سلسلۀ حاجی آغاسی، 
(ردیف 38) از سپاهیان طایفه افشار ارومیه بود.2 ایشان در دورة زندیه در شیراز سکنى گزیدند. طبیبان و 
ضابط از این سلسله بودند. سلسله خوانین قشقائی، رئیس طایفه قشقائی است. (ردیف 36) آنها مأمور اخذ 
بیگیه  خلف  سلسلۀ  گزیدند.3  سکنی  شیراز  میدانشاه  محلۀ  در  و  داشتند  نفوذ  خود  طایفۀ  بر  بودند،  مالیات 
محسوب  مهم  سلسله اى  عنوان  به  آمدند،  شیراز  به  صفویه  دورة  در  تالش  ایرانی  طایفۀ  از  که  (ردیف 2) 
می شدند.4 هر چند رئیس سلسلۀ قشقائی استثناء باشد، باید توجه داشته باشیم از طایفه اى یک جانشین بودند 

و به عنوان سلسلۀ مهم محسوب می شدند. 
د- ارتباط با منصب 

به طوري که متذکر شدم، بعضی از اسامی سلسله هاي مهم با منصب ارتباط خاصی داشت. اولاً در حوزة 
اداري مهم ترین شغل کلانتري بود5 که از دو سلسله انتخاب می شدند: سلسلۀ کلانتران سابق (ردیف 30) 

1. براي اطلاع از آخرین تحقیق در مورد این مسئله ر.ك:
Newman: “The Myth of the the Cletical Migration to Safavid Iran”, 1993, pp. 66-112.  Abisaab: 
“Ulama of Jabal ‘Amil in Safavid Iran”, 1994, pp.103-122.

راجع به مهاجرت اعراب و نفوذ آنها بر شیعیان ایران ر.ك: 
Arjomand, The shadow of God and the Hidden Imam, 1984, Chap. 5.

2. در مورد طایفۀ افشار ارومیه ر.ك:
Kondo:  Qizilbash Afterwards: The Afshars in Urmiya From the Seventeenth to the Ninteenth 
Century, 1999, pp. 537-556.

گفتنی است این مقاله نخست به زبان ژاپنی در سال 1996 منتشر شده بود.  
3. در بارة  ایلخانی و ایل بیگی قشقایی ر.ك: 

Obering: The Qashqâ’i Nomad of Fârs,1974 , pp. 22-25؛ Bech, The Qashqâ’i  of Iran, 1986, 
pp.51-59.
4. در  فارســنامۀ ناصري مؤسس سلســلۀ خلف بیگیه، خلف بیگ طالش، خلیفه الخلفایی شاه اسماعیل اول معرفی 

شده ولی اسم درست او خادم بیک بوده است. ر.ك:
Haneda: Safavi cho no seiritsu, 1978 p. 43
بنابراین احتمالاً مؤلف فارســنامۀ ناصري اسم این سلســله را خلف بیگ ثانی سفره چی باشی شاه عباس اول گرفته 
باشــد. ولی بر اســاس کتب تاریخی همان دوره این خلف بیگ از صوفیان قراچه داغی بوده است. بدین خاطر نظر 
مؤلف فارسنامۀ ناصري قابل شک است. محمدیوسف واله اصقهانی: خلدبرین در ذیل عالم آراي عباسی، به تصحیح 

سهیلی خوانساري، تهران، 1317: 277. 
5. در مورد منصب کلانتري و مناصب دیگر حکومت شهري ر.ك: .Haneda, 1994: 250-252. و آخرین مقاله در 

باره ادارة شهر و  گروه هاي اجتماعی ر.ك: 
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از سال 929 - 1160 هـ.ق./ 1522-1748م. که براى بیش از دویست سال همیشه ده نفر از آنها این 
منصب را در اختیار داشتند و سلسلۀ هاشمیه (ردیف 11) در سال هاى 1200-1301هـ.ق/ 1785-1884م.، 
که هشت نفر از آنها کلانتر شد. شغل مستوفی در اختیار چند سلسله بود. مستوفیان دروازة کازرون (ردیف 
28)، شانرده نفر از 26 نفر، مستوفی شدند و از سلسلۀ سادات مستوفی موسوي، چهار نفر از هفت نفر، 
مستوفی شدند. لشکرنویسى و میرابى هم به چند سلسله محدود می شد. بر عکس، عاملى بلوکات با سلسله 

خاصی ارتباط نداشت.  
مناصب علما همانند شیخ الاسلام، امام جمعه و امام جامع عتیق در اختیار چند سلسله بود. چند سلسله 
تفکیک  یکدیگر  از  مشخص  طور  به  شرعی  و  (اداري)  عرفی  نظر  از  سلسله ها  بودند.  امامزاده  متولی  هم 
می شدند. جان اوبن می گوید که در آغاز دولت صفویه، سلسلۀ مهم هم قدرت شرعی داشتند و هم قدرت 
عرفی.1 سه سلسله اى که براى علما برشمرده شد، با شغل مستوفی گري و دبیري هیچ رابطه اي نداشتند؛ 
بنابراین ما متوجه مى شویم که در دورة صفویه که نظام دیوانی گسترش پیدا کرد، ویژگی علماى شیعه نیز 

دگرگون شده است.  
مشاغلی که در دوران مدرن ایجاد شد، از قبیل کارمند سفارت، کنسول و وکیل انگلیس، به تدریج مورد 
توجه سلسله هاي مهم قرار گرفت، اما ظاهراً چندان نفوذي بر تغییر و دگرگونی روش قدرت محلی نداشتند. 
در کتاب فارسنامه ناصري، تاجران بزرگ هم به عنوان سلسله مهم معرفی شدند. سلسله هاشمیه (ردیف 
11) از تاجران بودند و بعداً در حکومت منصبی یافتند. سلسله حاجی محمدحسن مجتهد (ردیف 38)، مجتهد، 
مرشد طریقه تصوف و تاجر بودند. ولی از اکثر سلسله هاي تجار، افراد معمولاً به تجارت مى پرداختند. (ردیف 
15، 22، 23، 39) جالب است که هیچ سلسلۀ صنعت گري وجود نداشته؛ اما سلسله اي از کشاورزان (ردیف 
14 و 29) به عنوان سلسلۀ مهم معرفی شده است. جز این، چند سطري در باب  فعالیت زمین داري توسط 

اعضا سلسله مهم پیدا می شود. ملاکی، پشتوانۀ اقتصادي مهمى محسوب مى گردیده است. 
هـ- اوقاف

وقف بر اساس ابدیت تشکیل می شود. بدین سبب، ما فکر می کنیم سلسله هاي مهم براي جلوگیري از 
تسلط حاکمیت و پیشگیري از تقسیم املاك موروثی، از وقف استفاده می کرده اند. هر چند در جدول اول 
در ستون «وقف» تعداد اطلاعات در مورد وقف محدود است، اما باز هم می توانیم بین سلسله هاي مهم و 

موقوفات ارتباطات ببینیم. 
اول به این نکته توجه داشته باشیم از ده سلسله اي که بیش از دویست سال ادامه داشتند، شش سلسله 
تولیت موقوفات را در دست داشتند. یکى از بزرگ ترین موقوفات اینها مربوط به شاه چراغ است که شامل 
املاك و دکاکین و کاروانسراها و حمام در بلوك میمند هستند و سلسله سادات شریفی حسنی (ردیف 7) 

Lambton: “Cities iii: Administration and Social Organization”, pp. 607-633.
1. Aubin, “Etudes Safavides I: šah Ismâ‘îl et les notables de l’Iraq persan”, 1959, p.39.
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متولی آن موقوفات بود. این موقوفات سال 750 هـ.ق / 1349-50 میلادي توسط سادات انجوي (ردیف 
به طور غیرقانونی مورد تصرف قرار گرفت. در سال 909هـ.ق/ 1503-4 م. میرزا  8) تأسیس شد و بعداً 
حبیب االله خان از سلسلۀ سادات شریفی حسنی (ردیف 7) آن موقوفات را پس گرفت و بر آن افزود. بالاخره 
تولیت  شد.1  واگذار  سلسله  آن  به  موقوفات  آن  تولیت  و  شد  شاهچراغ  موقوفات  منطقه  آن  املاك  کل 
از  که  بود  آنها  دست  در  حسین  علاءالدین  و  محمد  میر  امامزاده  بقعه  همانند  شیراز  معروف  امامزاده هاي 
سلسله هاي مهم و قدیمی بودند و از سوي دیگر سلسله سادات حمزویه (ردیف 18) نسل به نسل تولیت 
امامزاده علی بن حمزه را داشتند که از آن خاندان بودند. همین طور نظام موقوفات در طول زمان براي 

تداوم سلسله هاي مهم کارساز بود.
بطوري که گفته شد هر چند وقف بر اساس ابدیت بود اما هر از گاهی موقوفات خراب یا نابود می شدند. 
می توانیم چند نمونه از این موقوفات مربوط به سلسله هاي مهم شیراز را نام ببریم. مثل موقوفات مدرسه اي 
که تولیت آن در دست سلسلۀ آتشی (ردیف 10) بود و توسط نادر شاه افشار به خالصه تبدیل شد، موقوفات 
مدرسۀ سلسلۀ خلف بیگیه (ردیف 2) که به خالصه تبدیل شد یا مورد تصرف قرار گرفت. یا اکثر موقوفات 
مدرسۀ سلسلۀ سادات دشتکی شیرازي (ردیف 24) که در دورة نادر شاه به خالصه تبدیل شد و فقط سه 
روستا از آنها باقى ماند که حقانیت یکی از آن  سه روستا نیز در اواخر قرن نوزدهم مورد بحث و دعوي قرار 
گرفت. موقوفات امامزاده ها نیز از این موضوع مستثنی نبودند. موقوفات سلسلۀ میرزایان جابري انصاري 
(ردیف 26) تا آخر قرن نوزده میلادي اکثراً از بین رفت و موقوفات سادات حسینی دستغیب (ردیف 1) مدتی 
سلسله هاي  براي  شاه2  نادر  توسط  آنها  کردن  خالصه  خصوص  به  موقوفات  بین  از  شد.  تبدیل  خالصه  به 
مهم و قدیمی مثل سادات ضرر بزرگی بود. به طورى که می توان به عنوان یکی از دلایل کم شدن نفوذ 

سلسله هاي سادات در قرن نوزدهم میلادي از آن یاد شود.  

فصل دوم: ارتباط با جامعه محلی
1. فعالیت اعضاي سلسله هاي مهم

بر اساس این بررسی مشخص شد که مؤلف  فارسنامه ناصري، چه سلسله هایی را مهم می دانسته است. 
حال این پرسش مطرح مى گردد که این سلسله هاي مهم در جامعه محلی چه فعالیت هایی داشته اند. نخست، 

فعالیت هاي اعضاي سلسله در دورة قاجار را بر اساس فارسنامه ناصري، بررسی خواهیم کرد.
میرزا (1213-50هـ.ق./1835-1798  حسینعلی  شد،  فارس  حاکم  مهم،  سلسله هاي  از  که  کسی  تنها 
میلادي) از سلسله شاهزادگان شیراز (ردیف 34) بود. او در آغاز به عنوان حاکم این ایالت منصوب شد و 

1. فارسنامه ناصري، 942، 1186، 1565؛ آثارالعجم: 110، 445.
2. در این موردر.ك:  لمبتون: مالک و زارع در ایران، 1377، 254؛ ارنوا و اشــرفیان: دولت نادر شــاه افشــار، 2536 

ش: 72-70.
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به مدت سی سال بر آنجا حکومت کرد که خود باعث شد سلسلۀ او به عنوان سلسله اي مهم در اواخر قرن 
نوزدهم شناخته شود. محمدزکی خان از سلسلۀ نوري (ردیف 12) در سال هاي 1238-1242 هـ.ق/1822- 
1827م. وزارت داشت.1 فعالیت اینها باعث شد بعداً به عنوان سلسله اي مهم شناخته شوند. غیر از او، میرزا 
میرزا  و   1880-1877 هـ.ق./   7-1293 سال هاي  در   (18 (ردیف  حمزویه  سادات  سلسلۀ  از  محمدرضا 
فتحعلی خان صاحب دیوان از سلسلۀ هاشمیه (ردیف 11) در سال هاي 1298-1305هـ.ق/ 1881-1888 م. 

هم به وزارت رسیدند. 
هرچند کمتر کسی از سلسله هاي مهم، حاکم یا وزیر شدند، آنها در حکومت محلی تأثیر زیادي داشتند. 
براى این موضوع نمونه هاي چشمگیري وجود دارد؛ به ویژه در اواخر قرن هجده تا اوایل قرن نوزده م. که 
هنوز نظام قاجاریه به شکل نهایی خود نرسیده بود.2 مثلاً میرزا جانی (م 1213 هـ.ق./1798م.) از سلسلۀ 
میرزایان فسائی (ردیف 5) مشاور فتحعلی خان حاکم فارس (1209-12هـ.ق/ 1794- 1797 م.) بود و تحت 
حاکمیت حسین قلی خان قاجار بر فارس از سال 1212-1213 هـ.ق/ 1798 م.) اغلب امور حکومت را در 
دست داشت.  پسرش میرزا هادي (م 1236 هـ.ق./ 1820 یا 21 م.) مورد توجه فتحعلی شاه قرار گرفت. شاه 
فرمانی صادر کرد که در مورد همۀ امور حکومت، با ایشان مشورت کنند.3 میرزا محمد خان (م 1215هـ.ق./ 
1801 م.) از سلسلۀ هاشمیه (ردیف 11) بیگلربیگی بود و همۀ امور فارس را در اختیار داشت، به طورى 
که وزیر چیزى بیش از یک عنوان نبود.4 علاوه بر این، به طوري که اشاره شد، اعضاي سلسله ها، منصب 

کلانتري- که امور حکومت را اجرا می کرد - و مباشري ، مستوفی گري و لشکرنویسی داشتند.     
در نیمۀ اول قرن نوزده، قضایایى اتفاق افتاد که حکام و وزرایی که با اعضاي سلسله هاي مهم مخالفت 
دلیل  به  م.  هـ.ق/1827  سال 1242  در  سابق الذکر  وزیر  خان،  محمدزکی  مثلاً  شدند.  معزول  می کردند، 
مخالفت با اهالی محل و ایل قشقایی ـ که رئیس آن ایل محمدعلی خان ایلخانی از سلسلۀ خوانین قشقائی 
(ردیف 36) بود ـ بر کنار شد.5 در سال1247هـ.ق./1832 م. مرتضی  قلی خان ایل بیگی از سلسلۀ خوانین 
قشقایی با ایل قشقایی به جهت نارضایتى از میرزا محمدعلی مشیرالملک وزیر با صد هزار خانوار به کرمان 
کوچ کرد. وى عزل وزیر را خواستار شد که بالاخره حاکم فارس، نظر او را پذیرفت.6 در سال 1264هـ.ق./ 
1848 م. میرزا علی اکبر قوام الملک از سلسلۀ هاشمیه (ردیف 11) با ایل بیگی متفق شد تا ضد حسین خان 

Hasegawa, 1992, pp. 11-15.  :1. در مورد این شخص ر.ك
1.  درباره تحقیقی در مورد شکل گیري حکومت قاجار در فارس به مقاله دیویس رجوع کنید.

Davies: “Qajar Rule in Fars Prior to 1849”, 1987: 125-153
3. فارسنامه ناصري:929؛ هاسه گاوا: 24. همۀ خوانین فارس را میرزا هادي منصوب و معزول می کرد و همه نخبگان 

فارس به او تکیه می کردند تا کارهایشان بخوبی انجام شود.  
4. فارسنامه ناصري: 680؛ هاسه گاوا: 22.

5. فارسنامه ناصري: 739-741؛ هاسه گاوا: 28-25.
6. فارسنامه ناصري: 750-748
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مقدم نظام الدوله قیام کرد و به جنگ پرداخت تا اینکه نظام الدوله بر کنار شد.1
براي برکنار کردن وزیران و حاکمانى که با سلسله مهم موافق نبودند، اعضاي آن سلسله مستقیماً به 
حکومت مرکزي اعتراض می کردند. به طوري که مثلاً در سال 1252 هـ.ق/ 1836م. آقا میرزا محمد و 
میرزا محمدحسین از سلسلۀ میرزایان فسائی (ردیف 5) همراه ایلخانی به تهران رفتند و اعتراض کردند در 
نتیجه منوچهر خان معتمدالدوله وزیر فارس که کارهاي ظالمانه اي کرده بود، از سمت خود عزل شد.2 در 
سال 1259 هـ.ق/ 1843-4م. همۀ نخبگان فارس در تهران حاضر شدند و در مورد میرزا نبی خان قزوینی، 
حاکم فارس، شکایت کردند بدین دلیل او معزول شد. این نخبگان علاوه بر قوام  الملک و ایل بیگی شامل 
آقا لطفعلی از سلسلۀ مدرس ها (ردیف 6)، آقا میر مؤمن از سلسلۀ سادات رضویه (ردیف 3) و کدخداباشی 
از سلسلۀ خوانین بیضاوي (ردیف 21) هم می شدند.3 از این طریق سلسله هاي مهم براي حفاظت از منافع 

محلی از مظالم، نقش بزرگی داشتند. 
قوام الملک  بود.  محلی  مردم  در  آنها  نفوذ  و  تأثیر  از  ناشی  مهم،  سلسله هاي  اعضاي  فعالیت  این گونه 
سابق الذکر و ایل بیگی، وقتی که آنها نظام الدوله را بر کنار کردند، در مدت کوتاهی توانستند پانزده هزار 
سرباز غیررسمی بسیج کنند و به عبارت فارسنامۀ ناصري «که شیرازة کار شیراز بلکه اوراق فارس در کنف 
کفایتش بود.»4 به علاوه ك. اي. ابوت که به عنوان کاردار وزارت خارجه بریتانیا در سال 1850م. به شیراز 
آمد، گفته است که در این شهر لوطی ها نفوذ زیادي داشتند و ذکر کرده است: «آنها تنها به قدرت قوام الدوله 

(د: قوام الملک) احترام می گذارند و بی شک نگهداري بخشی از نظم بسته به ایشان است».5
هـ.ق/   1282 سال  در  شد.  استفاده  شورش ها  سرکوب  براي  آنها  نفوذ  از  نوزدهم،  قرن  دوم  نیمۀ  در 
1865م. مردم ضد ظلم هاي قوام الدوله که محمدتقی قوام الدوله وزیر بود، طغیان کردند و شیخ یحیی از 
سلسلۀ امام جمعه (ردیف 16)، شیخ محمدحسین از سلسلۀ شیخ الاسلامی (ردیف 4) و میرزا حسن خان 
نصیرالملک از سلسلۀ هاشمیه (ردیف 11) با همکاري هم، آنها را سرکوب کردند.6 در موقع بلواي نان در 
سال 1283 هـ.ق/1866-7م. میرزا علی خان بیگلربیگی از سلسلۀ هاشمیه (ردیف 11) از جیب خود پول 
نان فقرا را پرداخت کرد و با افتتاح یک نانوایى، سبب شد تا قیمت نان کاهش پیدا کند و شورش تمام شود.7 
سال 1290 هـ.ق/ 1873م. دستگیري یک دزد باعث شد تا همۀ شهر شیراز طغیان کند و این موقع هم 

1. همان: 790-788
2. همان: 771.

3. همان: 788.      
4. همان: 788.      

3. Abott: Note on Various Cities and Countries of Southern Persian 1849-50.
6. فارسنامه ناصري: 826.

7. فارسنامه ناصري: 829. در خصوص بلواي نان شیراز در قرن نوزدهم م. نک: 
Okazaki: Shirazu niokeru pan, komugi kakaku no hendo, 1991, pp. 149-60.
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میرزا علی محمد خان قوام الملک دوم از سلسلۀ هاشمیه (ردیف 11) این شورش را سرکوب کرد.1
همانطور که گفته شد، اعضاي سلسله هاي مهم شیراز بخش مهمی از نخبگان محلی را تشکیل می دادند 
و مطابق تغییرات روش حکومتی دولت قاجار در ادارة این منطقه، معزول کردن حاکم و وزیر و حفظ نظم، 
فعالیت چشمگیري داشتند. اما اگر فعالیت سلسله هاي مهم توسط افرادي از همان سلسله ها انجام می شد، 

پس خود این سلسله هاي مهم چه نقشی داشتند؟
2. نقش هاي سلسله هاي مهم

در فهرست رجال فارسنامۀ ناصري، خانواده هاي مهم با عنوان سلسله معرفی شده است؛ پس در اینجا 
فارسنامۀ ناصري، این کلمه فقط  کاربرد کلمۀ «سلسله» را بررسی خواهیم کرد. در بخش دورة ناصري 
چهار بار به کار رفته است. و به غیر از اسم اشخاص، کلمات اعیان یا بزرگان بیشتر به کار رفته اند. ما 
می توانیم حدس بزنیم این کلماتى که براي اعضاي سلسله هاي مهم به کار رفته اند، دست کم در زمانی 
که موضوع تاریخ سیاسی است، به عنوان سلسله یا یک گروه خاص نقشی نداشته اند. در اینجا چهار مثال 

را ارائه می کنیم:
الف- سال 1213هـ.ق/ 1798-1799م. میرزا هادي از سلسلۀ میرزایان فسایی [(ردیف 5)] بعد از وفات 

پدر به دارالخلافۀ طهران رفت و فتحعلی شاه «وظایف و مواجب سلسلۀ او را» افزود.2
ب- سال 1215هـ.ق/ 1801م. در موقع معزول کردن حاجی ابراهیم وزیر از سلسلۀ هاشمیه (ردیف 11) 

«تمامت املاك سلسلۀ هاشمیه» مضبوط شد.3
برداشت  شورش  به  سر  1860م.  1276هـ.ق/  سال  در  امام جمعه،  غیرصلبی  برادر  علی اکبر،  ملا  ج- 

«سلسلۀ امام جمعه را از خود بیزار مى نمود.».4
د- در سال 1283هـ.ق/ 1866-7م. وقتی که در شیراز بلواي نان اتفاق افتاد، نزدیکان حاکم به او عرض 

کردند که باعث این بلوا، بیگلربیکی و سایر سلسله و اولاد قوام الملک هستند و به بدگویی پرداختند.5
یافت.  دست  خونی  رابطۀ  از  بیش  به  مبهم اند،  خیلی  که  مثال ها  این  از  بتوان  است  ممکن  سختی  به 
معزول  سلسله  آن  از  بزرگی  شخص  که  وقتی  و  می رسید  ارث  به  آنها  مستمري  و  اموال  املاك،  هرچند 
می شد، دارایی هایی او مصادر می شد، این رابطه با کلمۀ سلسله نشان داده می شد، ولی به این مفهوم نبود 
که خانواده اي نظام مند بر پایۀ سیاسی یا اجتماعی باشد؛ ازاین رو در منابع تاریخی نقش خود سلسله هاي 
مهم در جامعۀ محلی فقط منبع رجال محلی است. خصوصیت اسلام که غیرنظام مند است، با مفهوم شبکه 

1. وقایع اتفاقیه مجموعه گزارشهاي خفیه نویسان انگلیس در ولایت جنوب ایران از سال 1291 تا 1322 هـ.ق، 4.
2. فارسنامه ناصري: 673.

3. همان: 681.

4. همان: 822.

5. همان: 829.
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توضیح داده می شود.1 اگر این مفهومی مناسب باشد، خانواده بیش از رابطۀ انسانی نیست.
بدین دلیل براي زندگی یک شخص، متولد شدن در یک سلسلۀ مهم باعث می شد تا او منصبی را به 
ارث ببرد، همچنان که املاك، اموال و مستمري هم به او ارث می رسید. ولی در فهرست رجال فارسنامۀ 
ناصري شخصی پیدا می شود که با وجود آنکه در سلسله اي مهم متولد شده بود اما زندگی موفقی نداشت. 

مؤلف فارسنامۀ ناصري در مورد این شخص چنین ذکر کرده است: 
- میرزا محمدعلی همه چیز را می دانسته و بخت و اقبال را نشناخته است.2

- ... و تمام نوادگان حضرت حسینعلى فرمانفرما طاب ثراه لوازم بزرگى را آموخته هر یک به اندازة رتبۀ 
خود کمالى را اندوخته قابل انواع خدمات دیوانى گشته ولى هنوز مساعدت بخت را نیافته است.3

مورد توجه است که مؤلف فارسنامه ناصري در اینجا از کملۀ «بخت» استفاده کرده است. اگرچه در 
سلسلۀ مهم متولد شده باشد بدون معاودت بخت زندگی موفقی نخواهد داشت و بر عکس اگر بخت با او یار 
باشد این امکان وجود داشت تا بدون پشتیبانی سلسله، زندگی موفقی داشته باشد. اینگونه عبارت در همه 
جهان شناخته شده است. اما خصوصیت جامعۀ اسلامی نشان می دهد که با وجود انتقال موروثی و انحصاري 

مشاغل توسط سلسله هاي مهم، موفقیت در جامعه امکان پذیر بود.

نتیجه گیري
 این بررسی نشان می دهد که سلسله هاي مهم شیراز قرن نوزدهم م. چگونه بوده اند و در جامعۀ محلی 
چه نقشی داشته اند. از آن جمله به دو نکتۀ مهم اشاره می نمایم: اول آنکه خانوادة غیرنظام مند است. اسامی 
سلسله ها بر اساس گفتار آن، همان زمان بوده و خود خانواده در صحنۀ سیاسی، نقش مهمی نداشته اند؛ البته 
اعضاي سلسله هاي مهم در جامعۀ محلی مقامی داشتند، در امور سیاسی مداخله می کردند و عهده دار نظم 
بودند، ولی خود سلسله ها مداخلی در این امور نداشتند. آن سلسله ها مقام هاي مختلف را در انحصار داشتند، 

اما راه موفقیت، بدون معاودت سلسله وجود داشته است. 
دوم، خصوصیات سلسله هاي مهم قرن نوزدهم م. است که نسبت به سلسله هاي مهم قبل از دوران 
مدرن، به انحطاط مقام سادات در جامعه، تفکیک سلسله هاي علما و درباریان یا منشیان از هم و تبدیل 
طوایف به سلسله هاي مهم می توان اشاره کرد و این خصوصیات بر پایۀ تاریخ ایران قرن هفدهم م. به وجود 
آمد، نه بر پایۀ مواجهه با تمدن غرب. حتی در قرن نوزدهم م. باید به برخورد با تمدن غربی و تغییرات جامعۀ 

ایران قرن هفدهم م. توجه داشته باشیم.
در حقیقت آنچه در این مقاله بررسی شد، تنها یکی از مناطق ایران بود و منحصراً به فارسنامۀ ناصري 

1. در مورد مفهوم شبکه ر.ك: 
Toru: Nettowaku ron no kouzai, 1991, pp. 1-6.

2. فارسنامه ناصري: 1088.
3. همان: 1096.
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یا مناطق دیگر جهان اسلام، خصوصیات خانواده و  ایران  با مناطق دیگر  مقایسه  اساس  مراجعه شد. بر 
سلسله هاي مهم و جامعۀ محلی، آشکار خواهد شد.    
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پى نوشت ها:
1. بدین معنی است که سلسلۀ سادات است.

2. اسمی که در قلاب [] آمده، نه به عنوان مؤسس بلکه به عنوان مهم ترین فرد این سلسله 
است.

3. بدین معنی است که از سلسلۀ دیگر آمده و ثبت شده است.


